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حبس ابد برای ناپدری سنگدل

گروه حوادث/    زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ در مقیاس ریشتر 
روز گذشــته بندر لافت از توابع شهرســتان قشم در استان 
هرمزگان را لرزاند. به‌گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، این زلزله ساعت ۱۶ و ۴۶ ثانیه رخ داد.علیرضا نصری فرماندار قشم در 
این باره گفت: تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده و خسارت وارده به 
ساختمان‌ها نیز در حد ترک‌های دیوار بوده است.  سخنگوی سازمان اورژانس 
کشــور نیز در این رابطه گفت در پی وقوع زمین لرزه 5/8 ریشــتری بندرعباس 

تیم های ارزیاب به محل اعزام شدند تا بررسی های لازم را انجام دهند.

رشد نگران کننده پرونده های قصور پزشکی
گروه حوادث/ رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای، حجم کاری غیراستاندارد پزشکان و 
نبود ارتباط درست بین پزشک و بیمار یا همراهان وی از مهم‌ترین دلایل افزایش 

پرونده‌های قصور پزشکی است.
دکتر عباس مســجدی، رئیس ســازمان پزشــکی قانونی کشــور در مراسم افتتاح 
ساختمان جدید کمیسیون‌های تخصصی استان تهران با بیان این مطلب گفت: 
در پرونده‌های قصور پزشکی طی سال‌های اخیر شاهد رشدی ناخوشایند بوده‌ایم 
که در این بخش، کمیسیون‌های پزشکی قانونی می‌توانند نقش پیشگیرانه داشته 
باشند. به‌گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی 
کشــور، دکتر مســجدی احترام به مردم، ارتقای ســطح کیفیت و افزایش سرعت 
در رسیدگی به پرونده‌ها را سه اصل مهم دانست و گفت: اگر قوه قضائیه ملجأ و 
پناهگاه مردم است انتظار می‌رود سرعت و دقت در رسیدگی‌ها هم بیشتر شود، 
پزشــکی قانونــی نیز بایــد این اصل را مورد توجه قرار دهد و ســرعت رســیدگی را 
بالاتر ببرد.وی تصریح کرد: در حال حاضر از ۳۷۵ مرکز ارائه خدمت در پزشکی 
قانونی، ۸۰ مرکز امانی و بخش قابل توجهی استیجاری است بنابراین اگر فضای 
فیزیکی مناسب در اختیار این سازمان قرار نگیرد نمی‌توان انتظار داشت خدمات 
با کیفیت بهینه به مردم ارائه شــود. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره 
به اینکه پایه بودجه‌ای سازمان از ابتدا ضعیف بسته شده است، تصریح کرد: در 
ســال‌جاری به‌دلیل نبود اعتبار کافی نتوانســتیم از مجوز تعلق گرفته به سازمان 
برای جذب و اســتخدام ۲۰۰ نفر استفاده کنیم که همین کمبود نیرو مشکلاتی را 

برای مردم در خدمت‌رسانی بهتر ایجاد می‌کند.
ëëبررسی 52 درصد پرونده‌های قصور پزشکی در تهران

در ادامــه دکتــر مهدی فــروزش مدیــر کل پزشــکی قانونی اســتان تهران با 
اشــاره به حجم بالای کار در استان تهران گفت: بر اساس آمارها ۲۶ درصد 
پرونده‌های کمیســیون و ۵۲ درصد پرونده‌های قصور پزشــکی کل کشور در 
تهران بررسی می‌شــود که این حجم کار نیازمند اختصاص فضای فیزیکی 

مناسب بود.
دکتــر لادن جعفرنــژاد رئیس کمیســیون‌های اســتان تهران با بیــان اینکه برخی 
عــوارض در درمان بیماری‌ها طبیعی اســت خاطرنشــان کرد: پزشــک با رعایت 
اخــاق حرفــه‌ای و برقــراری ارتبــاط خــوب با بیمــار می‌تواند ضمــن توضیح در 
خصوص عوارض درمان بیماری، از بخش قابل توجهی از شکایات جلوگیری کند. 
در حال حاضر پرونده‌های علت فوت و روان پزشــکی ظرف دو ماه و پرونده‌های 

قصور پزشکی تا سه ماه و نیم، مختومه می‌شود.

مرد جوان امریکایی به جرم ضرب و جرح و قتل پسر 5 ساله همسرش دستگیر 
و به حبس ابد محکوم شــد. به گزارش کرایم، متهم »تری هندرســون« بعد از 
دستگیری مدعی شد با همدستی مادر کودک این قتل را انجام داده است. آنها 

در ایالت آیووا دستگیر شدند.
بنابــر گزارش‌هــای پلیس، 
متهمــان پس از آنکه پســر 
بچه بر اثر ضرب و شــتم از 
هــوش رفته بود ترســیده و 
او را به بیمارســتان منتقل 
کردند امــا کودک یــک روز 
بعد جان ســپرد. پزشــکی 

قانونــی تأیید کرد کــه قربانی 17 مورد شکســتگی در بخش‌های مختلف بدن و 
آسیب دیدگی شدید به مغز داشته است. گزارش‌های پلیس آیووا روشن کرده 
است که مادر کودک هم در زمان حمله ناپدری در خانه حضور داشته و به نوعی 

با متهم همدست بوده است که تحقیقات ادامه دارد.

بازداشت مادر بزرگی که نوه اش را دزدید
مادربــزرگ امریکایــی که نوه 12 ســاله 
خود را از بیمارستانی در لوئیزیانا ربوده 
بود توســط مأموران پلیس شناسایی و 

بازداشت شد.
به گــزارش کرایم، متهم »اولین میلر« 
66 ساله در حالی که تلاش می‌کرد نوه 

12 ســاله خود را به هتلی در لوئیزیانا منتقل کند توسط مأموران پلیس بازداشت 
شد.

گزارش‌های پلیس نشان می دهد که متهم پس از ورود به بیمارستانی که نوه‌اش 
در آن بستری بوده تلاش کرده تا نوه دختری خود را از بیمارستان خارج کند که با 

مقاومت کارکنان بیمارستان روبه‌رو شده است. 
میلر نیز دست به کار شده ابتدا با هل دادن کارکنان و داد و فریاد و سپس با تهدید 
اسلحه نوه‌اش را ربوده و با زیر گرفتن مأمور امنیتی بیمارستان پا به فرار گذاشته 
اســت.اطلاعات پلیس حاکی اســت که متهم با 5 اتهام از جمله ضرب و شــتم، 
حمل سلاح گرم و آدم ربایی روبه‌روست. او پس از دستگیری انگیزه خود را در این 

ارتباط بیان نکرده است.

حراج نقاشی های یک مارمولک
یــک  رنگیــن  نقاشــی‌های 
در  خانگــی  مارمولــک 
ایالــت  بــزرگ  حراجــی 

میشیگان به فروش رفت.
بــه گــزارش وایــرد، درآمــد 
فــروش  از  حاصــل 
مارمولــک  نقاشــی‌های 

نقاش برای کمک‌رســانی به صندوق آســیب دیدگان آتش‌سوزی بزرگ استرالیا 
صرف خواهد شد.»سارا« صاحب مارمولکی به‌ نام »تیگوو« است که نقاشی‌های 

حیوان عجیب خانگی اش را در ایالت میشیگان امریکا به فروش گذاشته است.
به‌ گفته ســارا، هر تابلو نقاشــی 75 دلار قیمت خورده اما دو مشتری ناشناس هر 

یک از تابلو‌ها را به قیمت هزار دلار خریداری کرده‌اند.
ســارا در این باره گفت:»با توجه به گســتردگی آتش‌سوزی اســترالیا و ویرانی‌های 
موجــود می‌خواســتم کاری انجام دهــم تا بتوانم بــه مردم کمــک کنم.بنابراین 
تصمیــم بــه انجام این کار گرفتم و از تیگوو خواســتم تا با همکاری من تابلوهای 

دیدنی اش را روی بوم بکشد.
نقاشی‌ها بسیار زیبا هستند و بدون شک خریداران خود را پیدا خواهند کرد.«

اخبار

حوادث 
جهان

گــروه حوادث / نخســتین جلســه 
قتــل  متهمــان  از  نفــر   ۱۸ محاکمــه 
وحید مرادی در زندان صبح دیروز در 
شــعبه 4 دادگاه کیفری اســتان تهران 

به‌صورت غیرعلنی برگزار شد.
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده 
از 11 تیــر ســال 97 با درگیــری دو گروه 
از زندانیــان در زنــدان رجایــی شــهر 
کــرج و قتــل وحید مــرادی آغاز شــد. 
ظاهــراً ایــن قتل زمانــی اتفــاق افتاد 
کــه مقتــول و نوچه‌هایــش در یکی از 

بندهای زندان با تعدادی از زندانیان 
درگیرشــده و با ضربه‌های جسم نوک 
تیز به‌قتل رســید. پس‌ از آن مأموران 
تحقیقات‌شــان را آغاز کردند و 18 نفر 
در راســتای این پرونده دستگیر شدند 
و در نهایــت ســعید به‌عنــوان متهم 

ردیف اول شناخته شد.
سعید از افراد شــرور و سابقه‌داری 
قتــل  به‌خاطــر  بــار  یــک  کــه  اســت 
دستگیر شــده اما با گرفتن رضایت از 
اولیای دم توانسته از قصاص بگریزد. 
ســرقت  اتهــام  بــه  بعــد  مدتــی  امــا 

مســلحانه در گیلان دســتگیر و دوران 
محکومیــت اش را در زندان ســپری 

می‌کرد.
ایــن متهــم صبــح روز گذشــته به 
شــعبه 4 دادگاه کیفری اســتان تهران 

منتقل شد تا از خود دفاع کند.
در ابتــدای ایــن جلســه ســعید در 
جایــگاه قــرار گرفــت و بــه جزئیــات 
روز حادثــه پرداخت و گفــت: وحید 
مــرادی در زنــدان 50 نوچه داشــت و 
یک بنــد را قرق کــرده بود و مــدام به 
همــه می‌گفت کــه من عقاب هســتم 

و شــما جوجــه ایــد. روز حادثــه یکی 
از اقــوام وحید کــه او هــم زندانی بود 
پنهانی بــا میله در بند را بــاز کرده بود 
تــا وحیــد و نوچه‌هایــش از بند خارج 
شــوند آنها هرکدام با خودشان تیزی 
دوســتانم  و  مــن  بــه  و  داشــتند  هــم 
حمله کردند. همین کار باعث شــد تا 
درگیری بین ما آغاز شــود و آن اتفاق 

افتاد.
اتهــام  رد  ضمــن  ادامــه  در  وی 
قتــل عمــد وحید مــرادی گفــت: من 
در درگیــری شــرکت کــردم امــا قبول 

آن  در  کشــته‌ام.  را  او  مــن  کــه  نــدارم 
درگیری افــراد زیادی بودند که هرکدام 
بــا خودشــان تیــزی داشــتند و ممکن 
است او را فرد دیگری کشته باشد. چرا 
از میــان این همــه آدم کــه در درگیری 
بودند من باید متهم ردیف اول باشم.

در همین هنگام همسر وحید مرادی که 
بشدت از صحبت‌های متهم ناراحت 
و عصبانــی شــده بود به ســعید حمله 
کــرد تــا او را کتــک بزند که بــا دخالت 
مأموران غائله خاتمــه یافت اما او در 
ادامه با صدای بلند رو به قاضی گفت: 

قاتل اصلی همین سعید است و تاوان 
قتل شــوهرم را پــس می‌دهــد. در این 
پرونــده از خیلی‌ها شــکایت کرده‌ام و 
به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم. چرا باید 
در زندان این همه تیزی وجود داشــته 
باشــد؟ چرا در زمان درگیری گارد ویژه 

زندان غائله را ختم نکرد؟
از  پــس  دادگاه  جلســه  نخســتین 
اظهارات همســر مقتول به پایان رسید 
و قضات شــعبه 4 بزودی تاریخ جلسه 
دوم رســیدگی به این پرونــده را اعلام 

خواهند کرد.

چرا من باید قاتل باشم؟
متهم به قتل وحید مرادی در دادگاه: 

گــروه حوادث/ مــرد کلاهبــردار که 
خــود را تاجر ترکیه‌ای معرفی می‌کرد 
و بــا ترفنــدی عجیــب طلاهــای زنان 
را بــه ســرقت می‌بــرد از ســوی پلیس 

دستگیر شد.
جنایــی  خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایــران«، چنــدی قبــل زن جوانــی به 
پلیس رفت و از ســرقت طلاهایش به 
شــیوه‌ای عجیب خبــر داد. او گفت: از 
غرب تهران بــه مقصد خیابان آزادی 
ســوار خــودروی پــژو مســافربر شــدم. 
راننده پسر جوانی بود و هیچ مسافری 
دو  مســافتی  طــی  از  پــس  نداشــت. 
مســافر کــه در کنــار خیابان بــه انتظار 
خــودرو بودند نیز ســوار شــدند. ظاهر 
آنها خیلی آراســته و شــیک بود، یکی 
از آنها فارســی صحبت نمی‌کرد و نفر 

دوم مترجم او بود.
چند لحظه‌ای که از سوار شدن آنها 
گذشــت، بهزاد، مترجم جوان به من 
گفت که دســتبند و انگشــتر و النگویی 
کــه به‌دســت دارم را خریدار اســت. او 
مرد جوانی را کــه همراهش بود تاجر 
ترکیــه‌ای معرفــی کــرد و گفــت: ایــن 

آقــا از طلاهــای شــما خوشــش آمــده 
و می‌خواهــد آنهــا را برای همســرش 
بخــرد. امــا چــون زمــان کافــی بــرای 
خریــد نــدارد و بایــد به فــرودگاه برود 
پیشــنهاد داده که حاضر اســت طلاها 
را کــه حدود 50 میلیــون تومان بود به 
دو برابــر قیمت و آن هم با دلار ســیاه 
خریداری کند. بهزاد می‌گفت که دلار 
ســیاه، قیمتش از دلار معمولی بالاتر 
اســت و ارزش جهانــی دارد. خلاصــه 
دلار  هــزار   5 ازای  در  را  طلاهایــم 
ســیاه بــه آنهــا دادم و از خــودرو پیاده 
شــدم. فردای آن روز کــه برای فروش 
دلارهــا به صرافی رفتم متوجه شــدم 
کــه تمامــی آنهــا تقلبــی اســت و من 
طلاهایــم را در ازای یک مشــت کاغذ 

بی‌ارزش از دست داده ام.
ëëشکایت‌های سریالی

با شــکایت زن جوان، تحقیقات به 
دستور بازپرس شــعبه نهم دادسرای 
امور جنایی تهران آغاز شــد. در حالی 
که بررســی‌ها در این خصــوص ادامه 
داشــت مأمــوران پلیــس بــا شــکایتی 
مشــابه مواجــه شــدند. در ایــن مــورد 

نیــز زن جوانــی از ســوی مترجم تاجر 
دلار  ازای  در  را  طلاهایــش  ترکیــه‌ای 

سیاه جعلی از دست داده بود.
باتوجــه بــه تشــابه شــیوه و شــگرد 
سرقت‌ها، فرضیه ســریالی بودن آنها 
مطــرح شــد. در بازبینــی دوربین‌های 
کــه  محلــی  اطــراف  مداربســته 
مالباخته‌ها ســوار خودرو شده بودند، 
مأموران موفق شدند به شماره پلاک 

خودروی پژو برسند.
در استعلام شــماره پلاک خودرو، 
مأمــوران هویت راننــده را که مرد 30 
را  او  و  آورده  به‌دســت  بــود  ســاله‌ای 
بازداشــت کردند. مرد جــوان که ابتدا 
منکر ســرقت بود زمانی که با مدارک 
بــه جــرم خــود  پلیســی مواجــه شــد 

اعتراف کرد.
ëëسهم 20 درصدی

مــرد جــوان در تحقیقــات گفت: تا 
به حال در دو ســرقت بــا اعضای این 
گروه همدســت بودم و از سرقت‌های 
دیگــر آنهــا خبر نــدارم. من بــه اتهام 
ســرقت بــه زنــدان افتــادم و وقتــی از 
زنــدان آزاد شــدم، مــن مانــدم و کلی 

بدهــی و بیــکاری. یــک روز کــه خیلی 
ناراحــت بــودم و بــه قهوه خانــه رفته 
البتــه  شــدم.  آشــنا  اســتاد  بــا  بــودم 
اسمش شــروین است اما من اسمش 
خیلــی  چــون  اســتاد،  گذاشــته‌ام  را 

حرفه‌ای کلاهبرداری می‌کند.
او ادامــه داد: شــروین گفــت کاری 
را بلــد اســت کــه نــه تنهــا می‌توانــم 
بدهی هایم را بپردازم بلکه می‌توانم 
کلی هــم درآمد کســب کنم. شــروین 
یــک دســتگاه چــاپ دلار در زیرزمین 
پــس  را  دلارهــا  و  داشــت  خانــه‌اش 
از چــاپ بــرای اینکــه تقلبــی بودنش 
مشــخص نشــود داخــل جوهــر ســیاه 
می‌گفــت  شــروین  می‌گذاشــت. 
دلارهــای ســیاه مبلــغ بالاتــری دارند 
دلارهــا  بــودن  جعلــی  این‌طــوری  و 
نیــز  اعتبــارش  و  نمی‌شــود  معلــوم 
بــالا مــی رود. مــن در نقــش راننــده، 
بهــزاد به‌عنــوان مترجــم و امیــر هــم 
به‌عنــوان تاجــر نقشــه ســرقت را اجرا 
می‌کردیــم. من در خیابان‌های تهران 
با خودروام پرســه مــی‌زدم و با دیدن 
به‌عنــوان مســافر  ســوژه‌ای مناســب، 

دردسرهای دلارهای سیاه تقلبی

ســوار می‌کردم. بهزاد و امیر هم کمی 
جلوتر سوار می‌شدند البته مسافرانی 
و  قبــول نمی‌کردنــد  کــه  بودنــد  هــم 
قــرار  اختیارمــان  در  را  طلاهایشــان 

نمی‌دادند.
بــا اظهــارت مــرد جــوان، بازپرس 
سهرابی دستور بازداشت شروین و دو 

همدست دیگر او را صادر کرد.

گــروه حــوادث/ زنــی کــه بــا همدســتی 
دو مــرد نقشــه قتــل شــوهرش را طراحــی 
و اجرایــی کــرده بــود، صبح روز گذشــته در 
البــرز  اســتان  کیفــری  دادگاه  یکــم  شــعبه 

محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران« 
16 شــهریورماه ســال 96 زن جوانــی به‌نــام 
ســمانه به کلانتــری واوان مراجعه و عنوان 
کــرد: همســرم نــادر پــس‌از خــروج از خانه 
برنگشــته و هیــچ اطلاعی هــم از وضعیت 

او ندارم.
پس‌از اظهارات این زن رسیدگی به این 
پرونــده آغــاز شــد و مأمــوران در نخســتین 
گام آخریــن تماس‌های تلفنی نادر را مورد 
بررســی قــرار دادند که مشــخص شــد او در 
شــامگاه ســیزدهم با مــرد ناشناســی به‌نام 
مســعود در محدوده محمدشــهر کرج قرار 
ملاقات گذاشته بود. با این سرنخ، مسعود 
بازجویــی  در  و  شــد  بازداشــت  و  ردیابــی 
عنــوان کــرد: مدتــی اســت کــه بــا ســمانه 
همســر مقتول ارتباط دوســتی برقرار کرده 
و به هم علاقه‌مند شــده بودیم. ســمانه در 
صحبت‌هایــش بارها گفتــه بود که نادر او را 
آزار می‌دهــد. پــس مدتی کــه از ارتباط‌مان 
گذشت روزی نادر متوجه ارتباط ما شد و از 
من خواست تا با هم ملاقات کنیم من هم 
با نقشــه ســمانه نادر را به باغی که متعلق 
بــه یکی از دوســتان ســمانه بود کشــاندم و 
با همدســتی پســرعمه‌ام فرید او را با چاقو 

کشــتیم و جســدش را داخل چاهــی در باغ 
انداختیم.

بــا اعتــراف مســعود تیمــی از مأمــوران 
آگاهی به باغ مورد نظر رفتند و جســد نادر 
را از داخــل چــاه 10 متــری کشــف کردنــد و 
جســد بــه دســتور بازپــرس کشــیک قتل به 
پزشــکی قانونی منتقل شــد و در ادامه هم 

فرید و سمانه دستگیر شدند.
فرید پس‌از دســتگیری مدعی شــد: من 
قصــد دخالــت در موضوع قتل را نداشــتم 
اما پسردایی‌ام مسعود چند روز قبل به من 
گفته بود که موضوعی ناموسی برایم پیش 
آمــده و مــن هم برای کمک بــه او وارد این 
قضیه شــدم. شــب حادثه من تنها با نوک 
چاقــو ضربــه‌ای بــه شــکم مقتــول زدم اما 
مسعود با چاقو ضربه‌ای به گردن نادر زد و 
پس از آنکه او فوت کرد او را با هم به داخل 

چاه انداختیم.
سمانه هم پس از افشا شدن راز جنایت 
گفت: من هیچ اطلاعی از کشــتن همســرم 
نداشــتم و نمی‌دانستم که آنها قصد دارند 
او را بــه قتــل برســانند فقط فکــر می‌کردم 
قرار اســت با هم کتــک کاری کننــد. ارتباط 
مــن و مســعود هم در حــد دوســتی تلفنی 
بوده و هیچ ارتباط بیشتری باهم نداشتیم.

پرونــده  متهــم   3 اظهــارات  به‌دنبــال 
صــدور  و  جــرم  صحنــه  بازســازی  و 
کیفرخواســت، آنهــا صبح دیروز در شــعبه 
یکم دادگاه کیفری اســتان البرز به ریاســت 

قاضی قیومی محاکمه شدند.
در ابتدای جلســه دادگاه پــس از قرائت 
کیفرخواســت متهــم ردیــف اول مســعود 
25ســاله متهم اســت به مشــارکت در قتل 
و ارتبــاط نامشــروع  و زنا با همســر مقتول، 
متهــم ردیف دوم فرید متهم به مشــارکت 
در قتــل و متهــم ردیــف ســوم ســمانه 34 
ســاله معاونــت در قتــل شــوهر وهمچنین 

ارتباط نامشروع...
در ادامه دختر مقتول در جایگاه ایستاد 
و بــرای قاتلان پدرش درخواســت قصاص 
مــادرم  قصــاص  حــق  از  گفــت:  او  کــرد. 
می‌گــذرم امــا دو متهم دیگــر باید به‌خاطر 
کشتن پدرم اعدام شوند. این دختر 14ساله 
گفــت پدرم بــا ناجوانمردی ایــن دو متهم 

کشته شده است.
پــس‌از آن متهــم ردیــف اول در جایگاه 
قــرار گرفت و درحالی که اتهام قتل را قبول 

نداشــت، گفــت: پســرعمه‌ام نادر را کشــته 
است. وی در مورد اتهام زنا هم عنوان کرد: 
مــن درحــد دســت دادن بــا ســمانه رابطه 
داشــتم، او از من خواست که شوهرش را از 
سر راهمان برداریم.قاضی از متهم پرسید 
چنــد بــار بــه خانــه ســمانه رفتــی؟ متهــم 
گفــت: دو بار. وقتی موضوع نقشــه ســمانه 
را به پســرعمه‌ام گفتم او از من خواســت تا 
3 میلیــون تومــان پرداخت کنم تــا در ازای 
آن بــه من کمــک کند.فرید نیــز در دفاع از 
خــودش گفــت: مــن قاتــل نیســتم. ضربه 
چاقوی پسردایی‌ام به گردن مرحوم باعث 
مرگش شد. من هیچ دخالتی در فوت نادر 
نداشتم.ســمانه هم به‌عنوان متهم ردیف 
ســوم گفت: مــن اتهام معاونــت در قتل را 

قبول ندارم و اتهام زنا را نیز نمی‌پذیرم.
پس از پایان جلســه قضات برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/ کیفرخواســت مرد میانســال بــه اتهام 
قتــل پدرش درحالی صادر شــد که دو خواهــرش خواهان 

قصاص او شدند.
به‌گــزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، ســاعت 8 شــب، 
آخرین روز شــهریور فوت مرد 80 ســاله‌ای در بیمارســتان 
شــهدای تجریش به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعلام 
شــد. به‌دنبال اعلام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس 
جنایی پایتخت آغاز و در بررســی‌های صــورت گرفته، این 
احتمــال مطــرح شــد که علــت فوت مــرد کهنســال به‌نام 
خســرو، درگیری و برخورد جســم ســخت با ســرش بوده و 

به‌قتل رسیده است.
در تحقیق از خانواده خسرو، همسر مقتول گفت: پسرم 
شــاهین مقیم کانادا اســت. روز حادثه شاهین با پدرش بر 
ســر ارث و میــراث دعوایــش شــد. جــر و بحث بیــن آن دو 
بالا گرفت که ناگهان شــاهین به‌ســمت همســرم حمله ور 
شــده و او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار داد و از آنجایــی که 
من نمی‌توانســتم کاری کنم، بلافاصله رفتم و ســرایدار را 
برای کمک صدا زدم اما وقتی برگشــتم همسرم بی‌هوش 
روی زمین افتاده و از شــاهین هم خبری نبود. بلافاصله با 
اورژانــس تماس گرفتم. او را به بیمارســتان منتقل کردیم 

اما دو روز بعد همسرم فوت کرد.
 بــا به دســت آمــدن ایــن اطلاعــات و شناســایی عامل 
جنایت، دســتور دستگیری شاهین از سوی بازپرس پرونده 
صــادر شــد.کارآگاهان با انجــام اقدامات پلیســی موفق به 

دستگیری متهم در منطقه جنت آباد شدند.
وی در بازجویی‌هــای انجــام شــده بــه مأمــوران گفت: 
من و پدرم چند ســالی اســت بر سر مســائل مالی اختلاف 
شدید داریم حتی او یک آپارتمانی که در محدوده خیابان 
فرشــته داشــتیم و ســه دانگ آن ســهم من بود را فروخت 
و پولــی هــم به مــن نداد. روز حادثــه با پــدرم در مورد این 
موضــوع صحبت می‌کردیم که ناگهان شــروع به فحاشــی 
کــرد و چــون ســن اش بالا بــود من هیــچ عکــس العملی 
نشــان ندادم. تا اینکه او با عصایی که در دســت داشــت بر 
ســر من زد، خیلی عصبانی شدم و دیگر نفهمیدم چه کار 
می‌کنم. شــروع به کتک زدن وی کــردم و در یک آن دیدم 
روی زمیــن افتــاد. صورتش خونی شــده بود از تــرس فرار 
کردم و چند روزی در منزل یکی از دوســتانم مخفی شــدم 
که در نهایت دستگیر شدم.با اعتراف شاهین به جنایت به 
دســتور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران 
او به بازسازی صحنه قتل پرداخت. در ادامه تحقیقات دو 
دختر مقتول به‌عنوان اولیای دم به دادســرای جنایی رفته 
و خواهان قصاص برادرشــان شدند. بدین ترتیب بازپرس 
محمــد تقی شــعبانی بــه اتهام قتــل عمد، کیفرخواســت 

پرونده را صادر کرد.

 درخواست قصاص
برای برادر

                   متهمان قتل را به گردن همدیگر انداختند

گــروه حــوادث / جســد جــوان کوهنــورد که به‌علت ســقوط بهمــن در 
منطقــه واریــان در محــدوده جــاده کرج - چالــوس مدفون شــده بود، 
کشف شد.سید فتح‌الله هاشمی‌نژاد رئیس جمعیت هلال احمر کرج 
گفت: طی ۲ روز عملیات جســت‌وجو توســط امدادگران هلال احمر و 
۶ کوهنورد همراه این متوفی جسد این جوان کشف شد.روز گذشته در 
اثر ســقوط بهمن در منطقه کوهســتانی واریان در جاده کرج -چالوس 
یک کوهنورد مدفون شــد که امدادگران جمعیت هلال احمر به محل 
اعزام شــدند و طی بررســی‌های اولیه مشــخص شد که یک تیم هفت 
نفره کوهنوردی در کوه‌های واریان در حال کوهپیمایی بودند که یکی از 
این افراد زیر بهمن و برف مدفون شد.بلافاصله عملیات جست وجو 
با کمک کوهنوردان از ظهر شنبه آغاز شد اما به‌دلیل تاریکی شب ادامه 
جست وجو به صبح روز یکشنبه موکول شد که با همکاری هلال احمر و 
همراهان وی و مدیریت بحران فرمانداری کرج جسد صبح روز گذشته 

کشف و با بالگرد اورژانس منتقل شد.

 کشف جسد کوهنورد البرزی
گــروه حــوادث/ برخــورد کامیون حمــل لبنیات  در ارتفاعات واریان

بــا تریلــی 10 چــرخ منجــر بــه مــرگ سرنشــین 
کامیون شد.سخنگـــوی ســــــازمان آتش‌نشــانی 
و خـــــدمات ایمنی شــهرداری تهران در تشریح 
این تصادف مرگبار گفت: حدود ساعت 11 شب 
شــنبه حادثه تصادفی در مســیر غرب به شــرق 
جــاده خاوران به ســامانه ۱۲۵ اعلام و بلافاصله 
مأموران ۲ ایســتگاه آتش‌نشانی به محل حادثه 
اعزام شــدند. سید جلال ملکی، افزود: با حضور 
آتش‌نشانان مشاهده شد که یک دستگاه کامیون 
اتاق دار که متعلق به یکی از شرکت‌های لبنیاتی 
بود به‌دلایل نامشــخص از پشت با یک دستگاه 
تریلــی ۱۰ چرخ که به‌دلیل نقص فنی کنار جاده 
متوقف شــده بود برخورد کرده اســت. بر اثر این 
برخورد اتاقک کامیون متلاشی شده بود و راننده 

و سرنشین که در داخل اتاقک ویران شده گرفتار 
شــده بودنــد بلافاصلــه از ســوی آتش‌نشــانان 
خارج شــدند.وی خاطرنشــان کرد: راننده دچار 
مصدومیت شدید شده بود که بلافاصله توسط 
تکنیسین‌های اورژانس روانه بیمارستان شد اما 
پســر ۱۹ ساله‌اش به‌دلیل شــدت جراحات وارده 
در این حادثه جان باخت.  علت این تصادف در 
دستور بررسی کارشناسان پلیس راهور قرار دارد.

یک کشته در تصادف کامیون لبنیات

در جلسه دادگاه:


